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تش زد مردی همسرش را به خاطر»دنا پلاس«آ
سید خلیل سجادپور
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مــرد معتــادی دریکی ازروســتاهای 

شهرســتان کلات،همســرش را بــه 

خاطر فروش دنا پلاس وطلاها،مقابل چشمان وحشت زده 

فرزندانش درحالی با ریختن بنزین به آتش کشیدکه تلاش 

هایش برای نجات وی ازمرگ بی نتیجه ماند.

روزنامــه  خبرنگارارشــد  اختصاصــی  گــزارش  بــه 

خراسان،بیســت ونهــم آذر ســال گذشــته،مرد38 ســاله 

ای بــه نــام »هادی«پیکرســوخته ونیمه جان همســرش را 

درروســتای ســررود،روی صندلی عقب پراید مــدل پایین 

خــودش انداخــت وپــدال گاز را بــه ســوی مشــهد فشــرد. 

اودرحالی که پسر 12ساله اش نیزدرصندلی جلو نشسته 

بود با اضطــراب و نگرانی عجیبی رانندگی مــی کرد تا این 

که بالاخره بــه کناربیمارســتان امام رضا)ع(رســید. ترس 

و وحشــتی خاص ســراپای مرد جوان را فراگرفته بود و می 

ترسید هرلحظه اطرافیان همسرش ازراه برسند و او پاسخی 

قانع کننده برای سوختن هولناک زنش نداشت . به همین 

خاطر »هادی« پیکر ســوخته را از درون پراید بیرون کشــید 

و آن را درحاشــیه مرکز درمانی روی زمین گذاشت. سپس 

از فرزندش خواست تا با کارکنان بیمارستان تماس بگیرد 

و مادرش را به بخش ســوختگی منتقل کند. او با گفتن این 

جمله ، پشت فرمان پراید نشست و ازمحل گریخت. از سوی 

دیگر پسر12 ساله که خود شــاهد صحنه سوختن مادرش 

بود و شــوک عجیب روحی را تحمل می کرد،وحشــت زده 

به سوی کارکنان بیمارستان دوید و بدین ترتیب پیکرنیمه 

جان مــادرش بــه بخش ســوختگی انتقــال یافت امــا هنوز 

چندساعت بیشتر ازاین ماجرای تکان دهنده نگذشته بود 

که خبر مرگ زن 32 ساله،چشــمان نوجوان را اشــک آلود 

کرد وگریه های تلخ او در فضای مرکز درمانی پیچید. 

طولــی نکشــید کــه عوامــل انتظامــی وارد عمــل شــدند و 

تحقیقات پلیسی با دســتورهای مقام قضایی درحالی آغاز 

شــد که مرد38ســاله بعد ازشــنیدن خبرمرگ وحشتناک 

همسرش ،به پاســگاه انتظامی زاوین رفت و خود را تسلیم 

قانون کــرد. او درشهرســتان کلات بــه بیان ماجــرای این 

جنایت هولناک پرداخت و مدعی شد قصدی برای کشتن 

همسرش را نداشت.

گزارش اختصاصی خبرنگار ارشد روزنامه خراسان حاکی 

اســت:درهمین حال و بــا هماهنگی هــای قضایی،پرونده 

این جنایت وحشــتناک به شــعبه 255 دادســرای عمومی 

و انقلاب مشــهد ارجاع شــد وتوســط قاضی دکتــر صادق 

صفری )قاضی ویژه قتل عمد مشهد(زیرذره بین تحقیقات 

تخصصی قرارگرفت. بررســی های مقــام قضایی به دنبال 

اعترافات صریح متهم به قتل ادامه داشــت تــا این که صبح 

ششم مرداد ،مقدمات بازسازی صحنه قتل با دستورقاضی 

دکترصفری فراهم شد و این گونه گروهی از افسران پلیس 

آگاهی استان خراســان رضوی به سرپرستی سرگرد جواد 

نوری به همراه عوامل بررسی صحنه جرم درکنارقاضی ویژه 

قتل عمد مشــهد عازم روستای ســررود ازتوابع شهرستان 

کلات شــدند تا متهم جزئیات ماجــرا و چگونگی آتش زدن 

همســرش را درحضورقاضی پرونــده ومقابــل دوربین قوه 

قضاییه بازگو کند.

»هادی« بعد ازتفهیم اتهام ازســوی مقام قضایی که مراقب 

اظهــارات خــودش باشــد وحقیقــت ماجــرا را بیــان کند با 

ابــراز ندامــت ازوقــوع ایــن حادثــه هولنــاک گفت:مــن به 

موادمخدراعتیــاد داشــتم  بــه همیــن خاطر چندمــاه قبل 

ازوقوع این حادثه درحالی به یکی ازمراکزترک اعتیاد رفتم 

و بستری شــدم که وکالتی را برای خودروی »دناپلاس«به 

همســرم داده بودم اما روزی که ازمرکزترک اعتیاد بیرون 

آمدم و بــه خانه رفتم تــازه فهمیــدم که»فاطمه«نــه تنها دنا 

پــاس را فروختــه اســت بلکــه ازطلاها نیــز اثری نیســت. 

وقتی ازاو درباره خودروی دنا پرسیدم به من گفت:زندگی 

خرج دارد! پس فکرکردی درایــن مدت چگونه هزینه های 

زندگی را تامین کردم!  با تعجب ســوال کردم پس طلاها را 

چه کردی؟او یک بارگفت:آن ها را درصندوق امانات بانک 

گذاشــته ام! ولی روز بعد ادعاکرد: طلاها درمنزل مادرش 

است! آن جا بودکه به رفتارها و ســخنان همسرم مشکوک 

شدم و ازپســرم دراین باره پرسیدم که او پاســخ داد:مادرم 

طلاها را به دایی)برادرزنم(داده است!

با این حــرف های پســرم ،خیلــی عصبانی شــدم چون من 

برادرزنــم را عامل بدبختی ها واعتیادم می دانســتم! دیگر 

نتوانســتم ایــن موضــوع را تحمل کنــم به همیــن خاطرآن 

روزصبح وقتی ازخواب بیدارشــدم به طــرف پرایدم رفتم و 

بطری بنزین را که شــب قبل خریده بودم به دست گرفتم و 

به داخل پذیرایی بازگشتم .پسرم نیزدرون هال خواب بود 

ناگهان بالای سرهمسرم ایســتادم و بطری حاوی بنزین را 

رویش ریختــم . او از جایش بلند شــد و درحالی که به طرف 

من می دوید فریاد می زد این چه کاریه؟دراین شــرایط من 

ازشــدت عصبانیت ســیگاری را روی لبم گذاشتم و فندک 

را روشــن کردم امــا ناگهان به جای روشــن کردن ســیگار، 

لباس های همسرم گُر گرفت و شعله های آتش زبانه کشید. 

خیلی ترسیدم درآن وضعیت دســت وپایم راگم کرده بودم 

. من قصد آتش زدن او را نداشــتم فقط می خواســتم ازاین 

حالــت عصبانیت من بترســد ولــی دیدم شــعله هابیشــتر 

می شــود. بلافاصلــه پتــو را از روی فــرش برداشــتم و آن را 

دور»فاطمه«پیچیدم تا شعله هاخاموش شد. چاره دیگری 

نداشــتم بی درنگ پیکرنیمــه جانــش را ازروی زمین بلند 

کردم و بــه درون پراید انداختم. پســرم نیزکــه ازدیدن این 

صحنه،وحشت کرده بود درصندلی جلو نشست و من او را 

به امید نجات ازمرگ به مشــهد رساندم چرا که می دانستم 

درکلات امکانات درمانی مناسبی برای بیماران سوختگی 

وجود ندارد. ولی وقتی به بیمارستان امام رضا)ع(رسیدم 

ازترس خانــواده و اطرافیان همســرم ،پیکــر او را همان جا 

رها کــردم تا پســرم آن را به داخــل بخش ســوختگی ببرد! 

...بنابرگــزارش روزنامــه خراســان،همزمان بــا اعترافات 

متهم و با دســتور قاضی دکترصادق صفری ،بطری حاوی 

آب دراختیار متهم قرارگرفــت و او جزئیات ریختن بنزین و 

همچنین چگونگی خاموش کردن شعله های آتش با پتو را 

به صورت عملی بازسازی کرد و درادامه »هادی-ب«)متهم 

به قتل(روانه زندان شــد تا این پرونده جنایی دیگر مراحل 

دادرسی را طی کند.

عکس ها اختصاصی خراسان

متهم به قتل هنگام تشریح صحنه جنایت در حضور مقام قضایی


